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 چکیده

آن مواجه  بادور تاکنون ه گذشت از ع بشریکه همواره جوامیکی از قدیمی ترین جرایم علیه اموال و مالکیت سرقت است 

سرقت حدی جرمی خاص و متسقل از سرقت تعزیری بوده که  .است دهشبله آن مقا دت باش بهها  زمانه ی هم درهستند و 

در فقه . شرایط سرقت حدی را مشخص کرده است 266قانونگزار برای آن مجازات تعیین کرده است. قانونگزار در ماده ی 

سرقت حدی،  می بب  نرر فقاای امامیه برای جرمدر قانون مجازات اسلاو مجازات جرم سرقت، بطور عام قطع ید است 

جمله در صورتی که سارق، پدر یا  استثناء شده است از نیزمواردی  ،مجازات خاصی پیش بینی شده است اما از این قانون کلی

ید مستثنی شده اند، البته مشروط به شرایطی که در این  جدپدری صاحب مال باشد از عمومات و ابلاقات قانونی یعنی قطع

نررات فراوانی در رابطه با الحاق حکم مادر به پدر همچنین در بین فقاای امامیه و فقاای اهل سنت   به آن می پردازیم. مقاله

ت به پدر در فقه می باشد و همین بور ادله و دیدگاه های متفاوت مبنی بر عدم اجرای کیفر قطع ید نسبدر حکم سرقت 

تحلیلی به بررسی جرم سرقت در روابط بین والدین و _این مقاله به روش توصیفی .امامیه و نبست به پدر و مادر در فقه عامه

 پرداخته است.دیدگاه های مختلف احکام مذاهب اسلامی تکیه بر فرزندان با 

 سرقت، قطع ید، اموال فرزند، والدین کلمات کلیدی:

 مقدمه-1

سرقت از »یا « ت در سرقتبقرا» های آن، موضوع ررسی است. یکی از جنبهبل بهای مختلف قا سرقت از جنبه موضوع

دین اسلام نیز مانند سایر  .رخوردار استباز اهمیت زیادی « اموال فرزند رقت ازس»است و در این میان، موضوع « خویشاوندان

  .سنگینی در نررگرفته استادیان و نرام های حقوقی دیگر برای جرم سرقت مجازات 

 (5/38المائده : )  (السارق و السارقة فاقطعوا أیدیاما جزاء بما کسبا نکالاً من الله و الله عزیزحکیم) آیه

 بب  نرر فقاای امامیه حد قانون مجازات اسلامی 2٧8هم چنین روایات فراوانی در این خصوص وارد شده است. در ماده 

. در نگاه اول و با یک دیدکلی خواننده را به این تصور وا قطع ید در نرر گرفته شده است سرقت با تحق  شرایط خاصی،
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مجازات بر هر مجرمی است، خواه از خویشاوندان  و اصل ثبوتمیدارد که این حکم شامل همه ی مرتکبین سرقت می شود. 

ود در مسئله، پدر و جد پدری را از این مجازات معاف روایات و اجماع موج خواه از بیگانگان اما فقاای امامیه با توجه به باشد،

 تدر صورتی که پدر از اموال فرزند سرقت کند، مستوجب مجازا فقه جزای امامیه ر اساسبدر حقوق جزای اسلام و  .کرده اند

در میان فقاا و سرقت مادر و جد از اموال فرزند ه ی در زمین .شود او اجرا نمی باره یود و حد سرقت درب سرقت حدی نخواهد

نیستند و مادر را  ین پدر و مادر در سرقت از اموال فرزند، تفاوتی قائلبرخی باسلامی اختلاف وجود دارد.  دانشمندان حقوق

اسلامی از قول مشاور  ت. قانون مجازابرداشته اندرا  رای مادر این نوع معافیتبرخی بدانند و  معاف می عقط تنیز از مجازا

 :یت کرده استزیر تبع شرح بهفقاای امامیه 

بیان اینکه اگر سارق پدر یا جدپدری صاحب مال نباشد موجب حد است یعنی به بند ج قانونگزار به صراحت  268در ماده ی 

اگر سرقت توسط پدر یا جدپدری صورت بگیرد حد خورده نمی شوند اما قانونگزار از مادر در این ماده صحبتی نکرده است در 

 بررسی جرم سرقت در روابط والدین و فرزندان پرداخته می شود.این مقاله به 

 والدین از اموال فرزندانو تصرف  سرقت-2

 اما چنین حقی برای مادر قابل تصور نمی باشد.. تواند در مال او تصرف نماید ولایتی که بر فرزند دارد میی واسطه ه پدر ب

پدر ح  هر تصرفی در مال فرزند را البته باید گفت سرقت پدر از فرزند موجب ثبوت حد نمی باشد اما تعزیر دارد. باید گفت 

تواند از مال فرزندش برای خودش بردارد  ندارد به این معنا که این تصرف باید در راستای منفعت و برای فرزند باشد و پدر نمی

یده، بخش فرزندش به چیزی کسی یا و رسیده –مثلا از بری  مادر یا .. -ی ثکه به این فرزند ار. مثلا اگر فرزند صغیری دارد 

پدر می تواند برای نفقه فرزند و یا سرمایه گذاری برای او و در جات مخارج فرزند از مال فرزند بردارد و در آن تصرف نماید اما 

اینگونه نیست که پدر اجازه داشته باشد از مال فرزندش برای خودش بردارد حتی اگر فرزندش بالغ و بزرگ باشد هم باید با 

 نبود اینگونه اگر اما – است واجب فرزند بر نیازمند والدین مخارج تامین البته –و برای خودش بردارد رضایت فرزندش از مال ا

عدم جواز قطع ید دلیل بر اذن تصرف  .باشد داشته رضایت باید او بردارد خودش برای چیزی پسرش مال از خواست پدر و

 آگاهی احکام علل و اسرار همه به ما اینکه به اذعان بابیجا در مال فرزند نیست ، در خصوص پدر این حد جاری نمی شود 

نشأ پیدایش فرزند و نیز مسئول و متفکل رشد و پرورش و م پدر که است این عقلائی منط  نیز و روایات به توجه با نداریم،

یت او است و به دلیل ولایتی که بر فرزند دارد شاید به این دلیل عدم جواز قطع ید در سرقت از فرزند صادر شده باشد و ترب

گرنه پدر مجاز به تصرف بیجا در مال فرزند نیست . مانند قتل فرزند که پدر باید دیه بپردازد اما نه قصاص می شود و نه مجاز 

 پدر از مال فرزند موجب ثبوت سرقت بطور کلی .ساقط می شود ولی اذن سرقت ندارد به قتل است در اینجا هم حد سرقت

، حدّ فقاای امامیه کند. چنانچه مادر از مال فرزند دزدی کند، بنابر قول مشاور او را تعزیر می حاکم شرع نیست؛ هر چند حد

 .شود بر او جاری می

 اقوال مختلف فقها باب سرقت پدر از فرزند-3

به این مورد اشاره کرده است که سارق پدر یا جدپدری صاحب مال نباشد اگر سارق پدر باشد بند ج قانونگزار  268ی  در ماده

 ههم چنانکه به روایات نیز تمسک شد دست پدر قطع نمی شود این مسئله مورد اتفاق است و ادعای منقول نیز شده است.

 .است
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 (803: ص  1433)مفید، .از مال فرزندش سرقت کند ، جاری نمی شوداند : حکم قطع بر مردی که  مفید فرموده شیخ 

)پایگاه ابلاع رسانی ایت الله  .نه حد دارد و نه تعزیر مگر این که عناوین ثانویّه اى در اینجا مطرح گرددسرقت پدر از فرزند  

 مکارم شیرازی(

: 1390)بوسی ،  ( لابیک انت ومالک)روایت نبوی  بردارد.خود  در دسته ای از روایات پدر مطلقا می تواند از مال فرزند کبیر

 (263، ص1٧: ج1409؛ حرعاملی، 48، ص 3ج

مجازات بر سارق است. اما  در نگاه اول عموم ناشی از ابلاق سارق و سارقه شامل همه مرتکبین سرقت می شود و اصل ثبوت

؛ مفید، 803: ص 1400. )بوسی، مستثنی کرده اند حکم اجماع فقاای امامیه با توجه به روایات، پدر و جدپدری را از این

 (802، ص1413

چنانکه کسی که مستح  نفقه است در  و نیزی شود نمع خابر سرقت از مال فرزند قط هپدری بدست پدر و جد »علامه حلی: 

عدم نیاز سرقت کند، دست او  تگردر صورو ا شود میع او واجب است،سرقت کند، دست او قط برنیاز از کسی که نفقه  تصور

. )حلی، جاری نمیشود در خصوص او عنیز حکم قط ورتصن وجود شبه که در ای تشود، مگر در صور میع قط

 (558،:3،جلد1413

خابر سرقت از  هباین، پدر بنابراخته نباشد. ب مال هفتم از شرایط اجرای حد سرقت آن است که سارق پدر: )ره امام خمینی

 (256؛2)خمینی، بی تا،جلد (شود. نمی عمال فرزندش قط

فتم اکه سارق پدر صاحب مال نباشد. در این حکم نرر مخالفی نی هفتم از شرایط اجرای حد سرقت آن است»)صاحب جواهر(: 

 لبرساند، در مقاب ه قتلبر آن است، مضافاً اینکه در صورتی که پدر فرزندش را بنوعش )محصّل و منقول(  دو بهع الکاه اجمب

 (488و48٧: 41،جلد1363)نجفی، "یکبانت و مالک لا":است که فرمود قصاص نمیشود و همچنین قول پیامبر فرزندش

 اقوال مختلف فقها باب سرقت مادر از فرزند-4

در دو دیدگاه )قول مشاور و قول مخالف( منحصر  برخلاف دیدگاه رایج در بین فقاای معاصر که اقوال موجود در مسئله را

 :شود در آراء فقاا چاار قول زیر استنباط می اند، از تتبع و مداقّه کرده

سکوت ایشان به معنای موافقت با نرر مشاور تلقی شود، که  اند، مگر اینکه برخی از فقاای متقدم اصولاً متعرض مسئله نشده

نیز همانند پدر از استثناشدگان حکم دیدگاه مخالف که مادر را  .نیز آراء ایشان داخل در قسم دوم خواهد بود در این صورت

ی وجوب اجرای  را داخل در عموم ادله دیدگاه مشاور که بر حسب عمومات و ابلاقات قرآنی و روایی، مادر .اند دانسته مزبور

در اند.  مسئله اکتفا کرده های موجود در کسانی که در حکم مسئله توقف و تناا به بیان دیدگاه .اند حد قطع به شمار آورده

از تتبع و مداقه در آثار برخی از فقاای متقدم چنین به  .شود دیده می بین برخی از فقاای این گروه تمایل به قول مخالف

همچنانکه شیخ مفید در مقنعه به بیان حکم  اند؛ ایشان اصولاً متعرض مسئله نشده و نرری ابراز نداشته ید کها دست می

نرر قاببه ی فقاای  رزند از پدر اکتفا کرده است، که قول وی در این زمینه مطاب  بامسئله در صورت سرقت پدراز فرزند و ف

در سرقت شخص از مال فرزندش، دست وی قطع نمی شود، "است.  امامیه است، اما حکم سرقت مادر از فرزند را بیان نکرده

 (803: 1413)مفید  "صورت سرقت فرزند از مال پدر خویش، دست وی قطع میشود اما در
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تناا به بیان احکام کلی سرقت مانند حد نصاب آن و  عقیل در مجموعه فتاوایشان و شیخ صدوق در المقنع ابن جنید و ابن ابی

 348:  1416)ابن جنید .اند کرده و دفعات گوناگون و گاهی بیان مطالب پراکندهای پیرامون سرقت بسنده حکم آن در مراتب

 (168؛ ابن ابی عقیل:  444: 1425؛صدوق 

 ادله ی مختلف باب سرقت مادر از فرزند-5

؛ جبلی 449، ص5ه، ج140٧بسیاری به این دلیل استناد کرده اند)بوسی،  :عمومیت و ابلاق ادله حد سرقت درباره مادر(1

، 18ه، ج1409؛ حرعاملی، 22٧، ص13ه، ج1403اردبیلی نجفی،  ؛48٧، ص14، ج1413؛ همو، 235، ص9ه، ج1410عاملی، 

جای عمومیت ادله به ابلاق ادله و عدم وجود قیدی در رابطه با مادر استناد کرده  البته محق  خویی به (؛481_532 ص

ادله مادر به ابلاق  همچنین صاحب جواهر نیز در یک جا برای عدم استثنای (.351، ص2ه، ج1422)موسوی خویی، است

ذکر است که ارائه این دلیل و تکیه بر آن به  لازم به (.488و  48٧، ص 41ه، ج1404)نجفی، حکم سرقت استناد کرده است

مبتنی بر دو قاعده مام در استنباط حکم است و آن این که: خروج از اصل و  عنوان مامترین و محکمترین دلیل نزد ایشان

 .اجرای حد سرقت است )اصل و حکم اولیه در مجازات سرقت حدی( است؛ و در اینجامسأله همواره محتاج علت  حکم اولیه در

شود که بر شخص عنوان سارق صدق  می این استدلال قابل نقد است؛ زیرا این اصل اولیه در مورد حکم سرقت زمانی جاری

اولیه در مجازات سرقت در باره  حکم در مورد مادر شک داریم، پذیرش اجرای حکم کند و زمانی که ما در صدق عنوان موضوع

است و در  "تاصل عدم مجازا"بنابراین اصل و حکم اولیه در اینجا . معنای تمسک به عام در شباه مصداقیه خواهد بود او به

افرادی اجرا  به قدر متیقن بسنده کرد)اصل عدم مجازات(؛ یعنی اجرای مجازات سرقت تناا باید در مورد امر خلاف اصل باید

دارند و یقیناً عنوان سارق بر آناا صدق میکند. از  که در دایره قدر متیقن قرار میگیرند و تمام شروط و قیود موضوع راشود 

بنابراین اولاً: تمسک به عمومیت  .اند این نکته ظریف در تعیین حکم مادر اشاره کرده میان متأخران نیز برخی به درستی به

عموم عام در شباات مصداقیه خود عام است و ثانیا: درهمین مسأله،  حقیقت تمسک بهآیات و روایات، در خصوص مادر، در 

است، این دسته از فقاا با توسعه دایره قدر متیقن و با تمسک به دلایل عرفی در هنگام خروج از عام به  آن گونه که مشاود

اند؛ درحالی که این دسته از دلایل و  ملح  کردهبه پدر  اند و جد پدری را نیز در حکم معافیت قدر متیقن نیز اکتفا نکرده

 .قویتری وجود دارد استحسانات در مورد مادر به گونه

در "استناد کرده، میفرماید: « الحدود بالشباات تدراء»ابن ادریس به قاعده  :عدم وجود شباه در مورد مادر به خلاف پدر (2

 (486، ص3ه، ج1410)حلی، "ای موجود نیست مورد مادر شبهدارد؛ اما در  مورد اجرای حد درباره پدر شبه وجود

 توجه به صریح روایات و وجود ادله در مناقشه به این دلیل نیز باید گفت در خروج عنوان پدر از موضوع حکم سرقت با

ی در آن ا کاملاً مشخص است؛ اما در مورد حکم مادر که گفتااند هیچ شبه اجتاادی در موضوع و نه وجود شبه، حکم مسأله

اقوال و اختلاف نرر  باید گفت اگر فقاا و محققان هیچ شبه و احتمال خلافی را در مسأله نمیدانستند، این تعداد وجود ندارد،

 .آمد در موضوع پیش نمی

قول ادعای عدم وجود ( یا 22٧، ص13ه، ج1403)اردبیلی نجفی، اند برخی در میان ادله خود از اجماع نیز نام برده ( اجماع:3

که با توجه به وجود سایر اقوال، یقیناً این اجماع محق  نیست  (488و48٧، ص41ه، ج1404)نجفی، اند خلاف در مسأله کرده

 .باشد و قابل استناد نمی
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 حکم مادر ملحق به حکم پدر-6

فقاای متقدم نیز در میان (. 538، ص2، ج13٧3)منترری، دانند برخی از علمای متأخر حکم مادر را ملح  به حکم پدر می

 مال فرزند شده است. وی در الکافی فی الفقه پس از ذکر ابوصلاح حلبی قائل به قطع نشدن دست مادر به سبب سرقت از

علامه حلی نیز اگرچه در  (.411، ص3ه، ج1403)حلبی، والدین را استثنا کرده است شرایط سرقت موجب حد هر دوی

را از استثناشدگان حکم  هان، قواعد الاحکام و تحریر الاحکام مطاب  نرر مشاور پدرمختلف خود از جمله ارشاد الاذ کتاباای

، 558، ص3ه، ج1413؛ همو، 128، ص2ه، ج1410)حلی، مذبور دانسته و عمومات ادله را در مورد مادر جاری دانسته است

 قول ابی الصلاح لا باس به لاناا احدو " :دارد مختلف الشیعه قول حلبی را نقل کرده، سپس بیان می لیکن در(؛ 353، ص5ج

 (245، ص9ه، ج1413)حلی، "الابوین فیسقط القطع عناا کمایسقط عن الاب لاشتراکاما فی وجوب الاعرام

حکم مسأله بیان شده است، میتوان  با توجه به این که تاریخ تألیف مختلف الشیعه متأخر از کتب دیگر علامه است که در آناا

چنین نتیجه گرفت که ایشان در اواخر عمر از رأی نخستین خود عدول  این کتاب نرر ناایی ایشان دانست وفتوای علامه را در

مادر است به پدر؛ بلکه از  احوط الحاق»همچنین از میان متأخران مرحوم منترری در این باره چنین مینگارد: . کرده است

تدرءوا الحدود "همچنین ممکن است استدلال شود به حدیث  .ستمذاق شرع استفاده میشود که اهتمام به مادر بیش از پدر ا

 .کنید ای اجرای حدود را متوقف با اندک شبه (٧4، ص4ه، ج1413؛ صدوق، 4٧، ص28ه، ج1409)حرعاملی، "بالشباات

 (538، ص2، ج13٧3)منترری، 

 اجرای حد سرقت در خصوص مادره ی بررسی ادل نقد و-7

 سرقتحد ه ی موم و اطلاق آیالف(ع

السارق و السارقه » ه یشریف ه ی آی ه عمومبدرمورد مادر،  "دست عقط" اتچنانکه گفته شد گروهی از فقاا در اجرای مجاز

شده در علم اصول، عام تمام افراد  راساس قواعد مسلم و پذیرفتهب ر این اعتقادند کهباند. اینان،  تمسک کرده« فاقطعوا ایدیَاُما

و مسلم، پدر از تحت شمول عام  عبور قطبه  .ه قدر متیقّن اکتفا کردباید بو در هنگام خروج از آن،  گیرد ر میبر دخود را 

 حد سرقت ی م آیهاراین همچنان در تحتِ عموم عبنابایم.  ورود مخصّص را احراز نکرده خارج شده است؛ ولی در مورد مادر،

حد سرقت در خصوص مادر، ه ی ه عموم آیبتمسک  ،اولاً: است که ماند. اما در این زمینه ذکر چند نکته حایز اهمیت اقی میب

  یان دیگر، در علم اصول، در مواردی که شکبه بخود عام است. داقیه ی مصت عام در شباا ه عمومبدر حقیقت تمسک 

حت عموم عام مشکوک را همچنان در ت ردوم عام، موه عمبا تمسک بداریم آیا مورد از مصادی  عام است یا خیر، نمیتوانیم 

قی ماندن مادر در تحت عموم عام، جای بادلایل موجود در  بها توجه بآنجا که  راین ازبناب( 150؛ 1، ج1966)مرفر، .نگاداریم

حد سرقت تمسک  ه ی شریفی  ه عموم آیهباید، بربید مادری که اموال فرزندش را  عحکم قطاثبات توان در  است، نمی تردید

ه دلایل با تمسک بقدر متیقّن و ه دایر عه یمسئله، آنگونه که مشاود است این دسته از فقاا رها توسدر همین  ثانیاً، .کرد

اش سرقت  را اگر از اموال نوه« جد پدری»اند و  متیقن نیز اکتفا نکرده ه قدربم، اعرفی و استحساانی در هنگاام خروج از ع

این دسته از دلایل و  هک ند؛ در حالیا ه جد پدری تسری دادهبید را از پدر  عاند و حکم عدم قط ملح  کرده ه پدربکند 

 .تری وجود دارد ه گونة قویباستحسانا ، در مورد مادر 
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 ب( شهرت

اید گفت، چنانکه در بدر این زمینه  .است تدر خصوص مادر اقامه شده، شار( یدع قط) تمجازاثبات ر اباز جمله دلایلی که 

ر آنچه که بابناکه بلاشد، بکه از ظنون خاصه نیست، نباید در این مقام حجت  شده است، شار فتوائیه از آنجاعلم اصول تبیین 

اید براین، بنابروائیه معتبر است. رت ه آن اشاره شده است، شابک( بن اصحابیه اخبار علاجیه )خذ ما اشتار بموسوم  در اخبار

ه بود، تناا ب  شرع باگر مطا تقت داد. در اینصوربخاص آن مطای  س و ادلها شرع مقدبموجود در مقام را ه ی فتوائی تشار

موجود در ت فتوائیه ی راین شاربناب، حجیتی نخواهد داشت.  تاستناد کرد، در غیر اینصورت( شار) هبعنوان مؤید میتوان 

 لایغنی من الح  شیئاً(روشن است. )ان الرنّ  وح داخل میشود که عدم حجیت آن واض« ظن مطل »مقام، تحت عنوان 

 (36)یونس: 

 ج( اجماع

اجماع در علم اصول، در صورتی که  .اند ه آن استناد کردهبه دو قسمش، از دلایل دیگری است که در این مقام بوجود اجماع 

چنین ه نرر میرسد که بآن ارزش و حجیتی ندارد. ذکر این نکته ضروری  دونبت و ساشد، حجت ا( بع)کاشف از قول معصوم

سیاری از باز برف دیگر،  .شود، حجتّ نیست است. از سویی اجماع منقول نیز از آنجا که در ظن مطل  داخل می اجماعی نادر

یک مدرک شرعی( و فاقد ارزش و حجیت شرعی هستند و  ربادعایی، از نوع اجماع مدرکی )اتفاق و اتحاد نرر فقاا ت اجماعا

در  تردید اجماع موجود یبمدرک و روایت موجود در مقام مراجعه کرد. شایان ذکر است،  هب اید مستقیماًبدر اینگونه موارد 

 .ه آن استناد کردبشود و در نتیجه نمیتوان  مقام، اجماع مدرکی محسوب می

 

 

 تد( روایا

ثبات آناا در مقام اه بنتیجه نمیتوان  ه مقصود نیست و دربچنانکه ملاحره شد، دلایلی که تاکنون اقامه شدند، وافی و کافی 

ماند،  اقی میبدر این میان تناا دلیل دیگری که  خود سرقت کند، استناد کرد. مادری که از اموال فرزندی رابید  عقطت مجازا 

انت و مالک »حدیث شریف نبوی  که فراز اصلی آن را دان اا قرار گرفتهقنصوصی است که در این مورد مورد استناد ف ا وتاروای

 .اند ا این مضمون وارد شدهبروایاتی میپردازیم که  رخی ازبرسی به بردهد. در اینجا  تشکیل می« یکبلا

 السلام ماذا یحل للوالد من مال ولده؟ عبدالله علیه بان سنان قال: سألته یعنی أبعن ا"... :سنان روایت ابن اول(

موارد مورد اشاره (. 195: 12)حرعاملی، بی تا، ج"..ماله شیئا،ًأحسن النفقه فلیس له أن یأخاذ من بقال: أمّا إذا انف  علیه ولده 

دومی شامل  و مادر پدر شامل اولی که است رفته به کار «ولد» و «والد»ه ی در این روایت کلم( 1:در این روایت، عبارتند از

 ا والدیبالنفقه است  ین والدی که واجببید باآمده است،  امام تیانابچنانکه در ( 2.شود دختر و پسر می

 :ررسی شودبیک  حکم هر مختلف مسئله و های تجاست که فروض و صوربین، بنابراقائل شد.  تالنفقه نیست، تفاو که واجب

النفقه  همانند دو روایت قبلی، در صورتی که والد، واجب :اشدبه مال فرزندش نیاز نداشته بالنفقه نباشد و  الف( اگر والد واجب
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ه مال باشد و بالنفقه  ب( والد واجب .رداردباشد، مجاز نیست که از اموال فرزندش بنیاز نداشته  اموال فرزندشه بنباشد و 

أحسان بانفا  علیه " تعبیر امام بهکمال یا  رزند نفقه را تمام ویک( ف :وجه دارد نیز دوت فرزندش نیاز داشته اشاد. این صور 

اخذ مال فرزند از سوی والد  آید و آن عدم جواز دست می هب مفاوم پاسخ امام کند. حکم این وجه از پرداخت می "النفقه

بور مستقیم  هبنیست. حکم این وجه  لاه تمام و کمبکند یا پرداخت نفقه  ای پرداخت نمی بور کلی نفقه هبفرزند  دو( .است

 .ز اموال فرزند توسط والد استا رداشتبشود و آن جواز  از این روایت استخراج می

الرجل یأکل من  السالام قال: سألته عن راهیم علیهبی ابن زیاد... عن ابنا، عن سال بعن عده من اصحا"دوم( روایت ابو ابراهیم: 

 اذن والده. و رواهبئاً الا یأن یأخذ من مال والده ش المعروف ولا یصل للولدبمال ولده؟ قال لا، الا ان یضطرّ الیه فیأکل منه 

المعروف او ب اذنه او یضطرّ فیاکلبن جعفار الا انه قال: لا الا ی بن الحسن، عن جده علب عبدالله الاسناد عن الحمیری فی قرب

رداشت از اموال بپدر در . 1 :ه آن اشاره شده، آن است کهبآنچه که در این روایت نیز  "یستقرض منه حتی یعطیه اذا ایسر

ه اندازه برداشت بهمچون لزوم اخذ اجازه، وجود اضطرار یا استقراض و  شرایطیع باکه تبله نحو مطل  مجاز نیست؛ بفرزندش 

ود که لزوم باست. شایان ذکر خواهد  هترداشبود که از فرزند بپرداخت اموالی خواهد  ه رازبپدر پس از توانگری موظف . 2 است؛

 .حکم قرار گرفته است این روایت مورد اشاره و ار دربرای اولین برداشته شده، بپرداخت اموال  راز

رجل  سألته عن»السالام قال:  ی عبدالله علیهبن مسلمّ عن ابن یعقوب... عن محمد بمحمد "سوم( روایات محمد بن مسلم: 

 (196: 12)حرعاملی، بی تا، ج "نفساا ه مال فیحتاج الأب الیه؛ قال: یأکل منه، فأما الام فلاتأکل منه اِلاّ قرضاً علیبنلار

 تحکم مادر در دو صور(2 نیاز است؛ی  ەه اندازبه نیازمندی و برداشت از اموال فرزند توسط پدر، مشروط بدر این روایت (1

 : ررسی داردبوجود زوج یا نبود او امکان 

 تناا میاخذ از اموال فرزندش ندارد و  رایبشوهرش است، مادر مجوزی ی  ەر عادبزن ه ی اشد، از آنجا که نفقبالف( اگر زوج 

 ردارد؛بعنوان قرض از آن  هبتواند 

رداشت از اموال یفرزندش است، عاده ی   هبمادرِ نیازمند  ه ی دلیل اینکه تأمین نفق هبنباشد، ت ب( اگر زوج در قید حیا

مادر  نویسد: حکم عد از ذکر روایت فوق میباست مرحوم حر عاملی  ینود. گفتبیاز جایز خواهد ت نرای مادر، درصوریفرزند 

 .فرزندش براشد نه ب ر همسر واجب میبنفقه  تشد که در اینصوربا همسرش می ر وجودبمحمول 

                                                                                                                                      سرقت فرزندان از والدین-8

از موضوعات قانون مجازات اسلامی به بوری سکوت شده است تا بر اساس نرر فقاا حکم صادر شود. البته به بور در بسیاری 

کلی فقاا اتفاق نرر دارند که دزدی از والدین با دزدی از سایر افراد تفاوتی ندارد. البته اگر فرزند ثابت کند که پدر نفقه 

 .یافت نفقه بوده است، به اندازه نفقه مال سرقتی به فرزند بخشیده می شودپرداخت نمی کرده است و فرزند واجد شرایط در

در دین اسلام بوده و مجازاتی برای فرزند اجرا می شود. در صورتی که پدر نفقه پرداخت  سرقت از محرمات البته به بور کلی

حاکم شرع و قانون قائل نشده و اگر  می کرده است، حکم دزدی از وی مانند سایر دزدی ها بوده و تفاوتی میان آن از نرر

از والدین حکم دزدی  .ت از نوع حد باشد، باید حد اجرا شود و در صورتی که تعزیری باشد، به حبس محکوم خواهد شدقسر

 .ددزدی از سایر افراد را دارد و جایز نیست. پس باید اموال دزدیده شده را به پدر و مادر برگردان
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  نسبت به این سؤال، چنین است:پاسخ مراجع عرام تقلید 

 (:العالی ظله مد) ای خامنه العرمی الله آیت حضرت

 جایز نیست و لازم است اموال دزدیده شده به پدر و مادر برگردانده شود.

 (:العالی ظله مد) سیستانی العرمی الله آیت حضرت

 حرام است و باید مبالغ دزدی شده را پس دهد.

 (:العالی ظله مد) شیرازی ممکار العرمی الله آیت حضرت

 مثل سایر دزدی ها است و جایز نیست.

 (:العالی ظله مد) گلپایگانی صافی العرمی الله آیت حضرت

 جایز نیست.

 

 سرقت والدین از فرزندان در دیدگاه فقه عامه-9
 هبنرر دارند که دستان پدر و مادر،  قر این عقیده اتفاباهل سنت )حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی( انه مذاهب چاارگ فقاای

در مورد جد، اختلاف نرر وجود دارد. گرچه اکثر کتب آناا از هرگونه  یشود. ولی نم عدلیل سرقت از اموال فرزندشان قط

را روایات وارده از پیامبر  اند که اساس آن اد کردهنای استه ه ادلبرخی از آنان، در کتب خویش باست، ولی  یاستدلالی خال

 .تشکیل می دهد

عیدیدگاه فقه شاف  

اموال فرزند یا فرزند فرزندش زمحمد بن ادریس شافعی، رئیس مذهب شافعی ، در این خصوص چنیین گفته اند: اگر شخصی ا

 (151، ص6: جلد1393. )الشافعی، دچیزی را برباید، دستش قطع نمی شو

ایشان بر این رأی وجود  فرزندشان قطع نمی شود، دلیلبب  نرر شافعی دستان پدر و مادر و جد پدری به جرم سرقت از 

 (281، ص1)المارودی، بی تا: جلد .می باشد شباه حکمیه یا موضوعیه در سارق نسبت به مال مسروقه و استناد به قاعده درأ

 .نیز به والدین ملح  کرده اند فقاای شافعی اجداد را

 دیدگاه فقه حنفی

قطب در مورد پدری که از  تجرای مجازاا ر عدمبن احمد السرخسی یکی از فقاای مشاور حنفی، دو دلیل بکر محمد بوبا

دون اذن داخل منزل ب؛دوم؛ پدر معمولاً "یکبانت و مالک لا"اول، روایات نبوی : کند اشد، ذکر میباموال فرزندش سرقت کرده 

 (151: 9)السرخسی، بی تا، ج.شودی رای پدر حرز محسوب نمبفرزند ه ی شود و خان می فرزندش

از اجرای  عچه نسبی و چه سببی مانقرابت  ر مذهب حنفی، وجود هرگونهبناا بدهد که  رسی کتب فقاای حنفی نشان میبر

 .شود می عحکم قط

محرمیت دارد  بطه ی ا او رابکه  ینویسد: اگرکسی از فرد طه میبعلاءالدین الکاسانی یکی دیگر از فقاا حنفی نیز در این را

 زیرا اولاً: هرکدام از این افراد می .شود نمی یدرمورد او جار عیا نباشد، حکم قط داشت بین آناا نسبت ولادبسرقت کند، چه 

 یجارع خابر سرقت حکم قط هب : اگراًثانیرود و  ین میبحرز از  یشود و در نتیجه معنا یدیگره ی دون اذن وارد خانب واندت

ینجامد نیز به حرام برحم حرام است، در نتیجه هر فعلی که  عکه قط رحم می انجامد و از آنجا عه قطب تصور شود، در این

 (٧5: ٧، ج1982. )الکاسانی، دستان خویشاوندان حرام است عاین مورد قط حرام است؛ پس در

 دیدگاه فقه مالکی

ه موضوع سرقت پدر بمائده  ی  ەسور 38ایه ی  در ذیل  بن عربی ه ابن عبدالله معروف بکر محمد بوبمفسر و فقیه مالکی، ا( 1

ای که این ه . ادل"شود نمی عخابر سرقت از اموال فرزندش قطبدستان پدر ": نویسد کند و می از اموال فرزندش اشاره می

تناول  میتواند ترین چیزی که شخص ر اساس آن پاکیزهبکه  (ص)روایتی از پیامبر اکرمالف( : کند، عبارتند از می فقیه ارائه
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میشود، از کسب پدر محسوب میشود و در  کند، ازکسب وکارش است و در این میان فرزند و آنچه که از کسب وکار او حاصل

 ؛است حپدر مبا رداشت پدر ازاموال فرزند توسطبنتیجه 

و استیلا و سلطنتی که  بوتّاست، ولی ا فرزندش اقدام کرده از ه اخذ مالبپناانی ودر قالب سرقت ت صوربه گرچه پدر  ب(

.  شود رداشته میبوجود شبه، حدود ت آید و در صور مالکیت پدید میی  شبه ار داده است،رپدر قبرای  بوتّاب ابخداوند از 

 (10٧: 2، ج2001)ابن عربی، 

لاحکام القرآن ع الجامدیگر این مذهب در کتاب  قرببی مفسر و فقیه هبن احمد الانصار معروف بن احمد بوعبدالله محمد با (2

 علا تقط"علیه السلام: وظاهر الآیه العموم فی کل سارق و لیس کذالک ؛ لقوله " :نویسد سرقت می ایه یو در ذیل 

شود از نرر این  چنانکه ملاحره می "بعض السراق دون بعضقوله بفبین أنه انما أراد " ”دینار فصاعداربع ید السارق الا فی 

رخی از به همین دلیل ب ده واورود روایاتی از پیامبر اکرم )ص( از عمومیت افت ابسرقت ه ی شریفی  آیهلکی، امذهب م مفسر

موارد سرقت والدین از اموال  اینی  از جمله .دوشی نمی رااز تحت عموم آن خارج شده و در نتیجه حد سرقت ج موارد

 هستند.معاف  عقطت ن است که از مجازاافرزندش

 دیدگاه فقه حنبلی

ر رأی و به همان دلایل بهستند و  فقاای حنبلی در حکم سرقت از اموال فرزندان را فقاای سایر مذاهب اهل سنت هم نرر

 هبه دو دلیل بن قدامه بن احمد ابعبدالله : شود علمای این مذهب اشاره می ه نرر یکی ازبنرر خود استناد میکنند. در اینجا 

الرجل من کسبه  إنّ أبیب ما أکل»؛ دو( «یکبأنت و مالک لأ( »: یکروایت از پیامبر اکرمدو الف( : کند زیر استناد میح شر

ع خابر گرفتن چیزی که پیامبر ره آن امر کرده است، قط هب ر این اساس جایز نیست که دست انسانیب؛ «وإن ولده من کسبه

  .شود

رای او قرار داده باز مالی که شرع  آن است که شخصزرگترین شبه بشود و  رداشته میبوجود شباه  ه ی واسطبه حدود  ب(

.)ابن قدامه، بی تا، شود جاری نمی عحکم قط تردارد. فلذا در این صورب ور داده است،ترداشتن و خوردن آن دسبه باست و 

 (284: 10ج

دلیل متفاوتی ذکر فقاا مذاهب اهل سنت بقیه ی ن ادریس یکی دیگر از فقاا حنبلی ضمن پذیرش قول بن یونس بمنصور  (2

شود و در  یکدیگر می به نفعآنان  تاز پذیرش شااد عین والدین و فرزندان مانب ت و نسبتبنویسد وجود قرار کند و می می

در مورد فرزند که  عقط تمجازای اجرابرای عدم شود. همینطور  نمی یدر مورد آنان جار عقطت سرقت، مجازاعلت  هبنتیجه 

ر او بخابر حفظ فرزند به فرزند در اموال پدرش  نفقه ی میکند که از آنجا که  کند، اینگونه استدلالاز اموال والدینش سرقت 

: 6، ج1402)منصور بن یونس، .لش موجب تلف فرزندش شوداحفظ می رابپدر جایز نیست که ی رابدر نتیجه  واجب است،

121) 

 

 جمع بندی دیدگاه های فقهای عامه-10
 :ندی کردع بفرزندان را چنین جم سرقت والدین از ی دیدگاه فقاای مذاهب اهل سنت در زمینهدر یک نگاه کلی میتوان 

شود؛  نمیع اموال فرزندشان قط خابر سرقت ازبه ست که دستان پدر و مادر ا مذاهب آنه ی الف( نرر مشاور فقاای هم

 .شود سرقت حتی در مورد پدر و مادر نیز جاری میشده است که حکم  ن نقلاالبته قول شاذ و نادری نیز از یکی از فقاای آن

اجرای حکم  عت و محرمیت را مانبنوع قرا اند و فقاای حنفی وجود هر ه والدین ملح  کردهبب( فقاای شافعی اجداد را نیز 

 .دانند سرقت می

 :ج( اهم استدلالاای ارائه شده توسط فقاای مذاهب چاارگانه عبارتند از

 ( روایات نبوی1

 حرز نبودن منزل فرزند برای والدین( 2
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 .دون تردید حرام استبشود که  رحم می عموجب قط( اجرای حد سرقت 3

 .شود وجود شباه که موجب عدم اجرای حدود می( 4

 .شود یکدیگر می عه نفبآنان  تاز پذیرش شاادع ت که مانبوجود قرا( 5

 

 امامیهسرقت از اموال فرزند توسط پدر از دیدگاه فقهای -11
سرقت واجدالشرایط و مستوجب حد  شد وبااز قواعد مسلم در نزد فقاای امامیه آن است که چنانکه سارق، پدر صاحب مال 

ین فقاای امامیه اتفاق نرر وجود دارد و همگان یکی از شرایط بمسئله  شود. در این در ح  او اجرا نمی« ید عقط»اشد، کیفر ب

 :شود رخی از فقاا ذکر میبدر اینجا اقوال « سارق پدر صاحب مال نباشد.»اند که  آن دانسته سرقت حدّی را
 (803: 1413. )مفید، "شود ر مردی که از مال فرزندش سرقت کند، جاری نمیب عحکم قط"شیخ مفید:  (1

 (1400:٧15)بوسی،  ."نمیشودع دست مرد در صورتی که از اموال فرزندش سرقت کند، قط"شیخ بوسی: ( 2

چنانکه کسی که مستح  نفقه است در  شود و نیز نمی عخابر سرقت از مال فرزند قط هبدست پدر و جد "علامه حلی: ( 3

عدم نیاز سرقت کند، دست  تدر صور شود و اگر نمی عسرقت کند، دست او قط ر او واجب است،بیاز از کسی که نفقه ت نصور

، 1413. )حلی، "شود جاری نمی در خصوص او عنیز حکم قط ن صورتوجود شباه که در ای تشود، مگر در صور میع او قط

 (558؛ 3ج

که سارق پدر صاحب مال نباشد. در این  هفتم از شرایط اجرای حد سرقت آن است"محمد حسن نجفی )صاحب جواهر(: ( 4

ه بر آن است، مضافاً اینکه در صورتی که پدر فرزندش را بنوعش )محصّل و منقول(  ه دوبکه اجماع بللفی نیافتم احکم نرر مخ

. )نجفی، "انت و مالک لاریک" :است که فرمود (ص)شود و همچنین قول پیاامبر ل فرزندش قصاص نمیبرساند، در مقا قتل

 (488و  48٧: 41، ج1363

خابر سرقت از به راین، پدر بابناخته نباشد. ب مال هفتم از شرایط اجرای حد سرقت آن است که سارق پدر":  امام خمینی( 5

 (256: 2.  )خمینی، بی تا، ج"شود نمی عمال فرزندش قط

نرر دارند که اگر پدر از اموال فرزندش  شود فقاای مذکور و نیز سایر فقاای امامیه، در این حکم اتفاق چنانکه ملاحره می

 .دشو ، این حکم در خصوص پدر جاری نمیباشددست  عحدّ سرقت و قط سرقت کند و سرقت واجد شرایط اجرای کیفر

 

 ادله فقهای امامیه بر عدم اجرای کیفر قطع ید در سرقت پدر از فرزند-12
 روایات(1

است که از پدرش به خابر  استناد کرده اند. این روایت در پاسخ به مردی "أنت و مالک لابیک"فقاای امامیه به روایت نبوی 

کرده بود. این مرد در حالی که پدرش را پیش انداخته  بری  ارث مادرش به دست آورده بود، شکایتتصرف در اموالش که از 

کرد: یا رسول الله این پدرم است که در مورد میراثم از مادرم، به من ظلم کرده  رسید و عرض( ص)بود، خدمت پیامبر اسلام 

 و خودش از آن استفاده کرده است. در این حال پیامبر پدرش عرض کرد که برای ما یحتاج و نفقه فرزند است. پس از آن

، 11: ج1421؛ شیبانی، 136، ص 5: ج140٧؛ کلینی، 96، ص2: ج13٧8)صدوق،  ".تو و مالت به پدرت تعل  دارد ":فرمود

 (83، ص3: ج1425؛ الشافعی، 3ص

 اجماع(2

شیخ بوسی در خلاف می نویسد: در این حکم  .دلیل دیگر فتوای فقاا در خصوص عدم اجرای حد قطع ید بر پدر اجماع است

فقاای عامه گفته اند  جمیع ظاهری که با این حکم مخالفت کرده است .اما اختلافی نیست مگر داود ظاهری ،پیشوای مذهب

، 5: ج140٧)بوسی، .روایت بر عموم خود است این حکم باقی بودن آیه و شود.دلیل ایشان بر :حد قطع بر پدر جاری نمی
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صاحب جواهر (28و  2٧، ص1: ج1413)سبزواری،  .هم چنین مرحوم سبزواری به رای شیخ بوسی اشاره کرده اند (448ص

 (488و  48٧، ص41: ج1363. )نجفی، می گوید: در این حکم نرر مخالفی نیافتم، بلکه اجماع به دو نوع آن برآن است

 شهرت(3

مشاور بین   موجود است و اشاره شد شارت عریمی درباره حکم مذکورفقاای امامیه معتقدند علاوه برادله ای که به آناا 

 .وجود دارد فقاای امامیه این است که شارت روایی درباره حکم سرقت پدر از فرزند

 قیاس(4

را از حد سرقت معاف می  برخی از فقاا با تمسک به قیاس اولویت وقصاص نشدن پدر در قتل عمد به خابر کشتن فرزند،پدر

و قیاس سرقت از اموال فرزند با قذف ( 488و  48٧، ص41: ج1363)نجفی،  دانند.قیاس سرقت از اموال فرزند به قتل فرزند

عن رجل قذف ابنه با "( ع)سئلت ابا جعفر ( ع)حسنه محمد بن مسلم : قال (498: ص 1406)فاضل لنکرانی،  فرزند توسط پدر

اگر کسی شخص دیگری را  . نسبت زنا به فرزند خودش داده است قذف کرده وپدر فرزند خودش را  سوال این است که "لزنا

پسر  خورد و ایا پدری که فرزند خودش را قذف کرده حد می (هشتاد ضربه شلاق)نسبت زنا دهد حد می خورد کند و قذف

رزندش را کشته بود قصاص اگر ف پدر"لوقتله ما قتل به"می تواند برای پدرش تقاضای حد کند ؟ قال: امام در جواب فرمود: 

بنابراین اگر قذفش هم بکند حد  "وان قذفه لم یجلد له"؟ را شلاق بزنند نمی شد آن وقت چه گونه برای قذف فرزند پدر

که عنوان قطع ید در این روایت نیست بلکه روایت در مورد قصاص وارد شده اما  در جاری نمی شود .درست استپتازیانه بر 

 در این باره می فرماید : هفتم از شرایط اجرای حد سرقت آن است که سارق پدر مال( ره)امام خمینی  .بی مناسبت نیست

 (256، ص2: ج1432. )خمینی، باخته نباشد. بنابراین دست پدر به خابر سرقت از مال فرزندش قطع نمی شود

سبب عفو ازمجازات  ید پس نمی توان به اما سرقت قطع هاق نفس است، اولا: این الویت بابل است به سبب اینکه قصاص از

  .مجازات خفیف را نیز منتفی دانست.پس در اینجا اولویتی وجود ندارد شدید،

است زیرا موضوع قتل  ثانیا: عدم جواز قصاص پدرمستلزم عدم جواز اجرای حد بر پدر نیست واین قیاس ، قیاس مع الفارق

 .لله استنفس وقصاص ح  الناس است .اما موضوع سرقت ح  ا

 .منتفی گردد ثالثا: اگر دلیل قیاس اولویت تمام باشد باید زنا با محارم نیز که بر محور خویشاوندی استوار است،حد

 نتیجه گیری-13

و همچنین فقاای اهل  فقاای امامیه ذاباشد. ل می ی مرتکبینه در مورد مجازات سرقت، شمول آن نسبت به هم اصل کلی

. البته باید اند دارد پدر صاحب مال را از این مجازات استثنا کرده وجود مورد موضوعبا توجه به روایات و اجماعی که در  سنت

را از استثناشدگان حکم  مادر ی امامیهاما مشاور فقاا از مجازات حد مستثنی دانسته اند. وگفت فقاای عامه مادر را مانند پدر 

این  ی اند؛ لیکن بررسی و واکاوی ادله سرقت را شامل وی دانسته ،اجرای مجازات مبنی بر ی ادله مطاب  بامزبور ندانسته، و 

همین بور در رابطه با سرقت  .سرقت وجود دارد دهد که احتمال و امکان برح استثنای مادر نیز از مجازات باب نشان می

باید یادآور شد که  و موجب حد می دانند. دزدی از سایر افراد فقاا بطور کلی اتفاق نرر داشته و آن را مانندفرزندان از والدین 

ر اساس آن بو  "تالشباابالحدود تدُْرأُ "عده ی ارز و روشن قاباز مصادی  « سرقت مادر از اموال فرزند»ه یمسئل یقینبور  هب
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و تجدیدنرری در  خودداری شودرداشته است، بمادری که از اموال فرزندش  ر حد سرقت در موردفلازم است از اجرای کی

 .قانون صورت بگیرد

 

 مراجع

 دقرآن مجی( 1

ابن عربی ، ابوبکر ، محمد بن عبدالله ، (ق1416)ابن جنید اسکافی، محمد بن احمد، مجموعه فتاوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی ، ( 2

 م(2001)النشر،  احکام القرآن لابن العربی ، لبنان ، دارالفکرالطباعة و

 (م2001)النشر،  ابن عربی ، ابوبکر ، محمد بن عبدالله ، احکام القرآن لابن العربی ، لبنان ، دارالفکرالطباعة و( 3

 (ی تا)بالعربی  ابن قدامه ، عبدالله بن احمد، المغنی فی فقه الامام احمد بن حنبل شیبانی ،بیروت، دارالکتاب( 4

 هـ(، قم، دفتر انتشارات اسلامی1403البرهان ) نجفی، احمدبن محمد، مجمع الفائده و اردبیلی( 5

 هـ(، قم، آل البیت1143حرعاملی، محمدبنحسن، وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه )( 6

 دفتر انتشارات اسلامى، قم، 9مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، جلد ه ،(1413)حلى، ع. ، ( ٧

 ق(1422)الخویی، ابوالقاسم موسوی ، مبانی تکلمه المنااج ، قم، موسسه احیاء آثار خویی، ( 8

 (ق1413، )الناشر السبزواری، سیدعبد الاعلی، ماذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، قم، موسسه( 9

 (ق1406 (السرخسی، شمس الدین ابوبکر محمد بن ابی سال، المبسوط، بیروت، دارالمعرفه، ( 10

 (1396سرخوش جواد، سالمی رویندزق فرشته، حکم سرقت از فرزند در مذاهب خمسه، )( 11

 هـ(، بیروت، مؤسسه الرساله1421)شیبانی، أحمد بن محمد، مسند احمد ( 12

 (ش13٧8)الشیخ الصدوق، محمد بن علی بن بابویه، عیون اخبار الرضا، تاران، نشر جاان ( 13

 ق(1400، )العبری ابوجعفر، محمد بن الحسن، الناایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دارالکتبالشیخ الطوسی، ( 14

 اباار هـ(، قم، مرکز فقای ائمه1406فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه فی شرح تحریرالوسیله )( 15

 قانون مجازات اسلامی( 16

 (1396حکم سرقت مادر از اموال فرزند، )قدرتی فابمه، عریم پناه مجتبی، تاملی فقای در ( 1٧

 (م1982) الکاسانی ،علاء الدین، بدایع الصنایع فی ترتیب الشرایع ، بیروت، دارالکتب العربی،( 18



 شهرماهنامه علمی تخصصی پایا 
 
 هـ(، تاران، دار الکتب الإسلامیة140٧کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی )( 19

 هـ(، تاران، آگاه139٧مرفر، محمد رضا، اصول الفقه )( 20

 سمفید هـ(، قم، کنگره جاانی هزاره شیخ1413ید، محمدبن النعمان، المقنعه فی الاصول و الفروع )مف( 21

 (ش13٧3)منترری، حسین، رساله استفتائات ، قم، ارغوان دانش، ( 22

 هـ(، قم، مؤسسه احیاء آثار خویی1422موسوی خویی، ابوالقاسم، مبانی تکمله المنااج )( 23

، 92عبدلله، بررسی تطبیقی سرقت حدی از دیدگاه مذاهب پنجگانه و تطبی  آن با قانون مجازات اسلامی نادری علی، غلامی ( 24

(1395) 

 (ش1363 )محمد بن حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ، دارالکتب الاسلامیه ،  نجفی،( 25

 ق(1413)ع(، )امام صادقهمو، تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه اسلامی، قم، موسسه ( 26

 

 

 

 


